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 پیامبر داغ زهرا را ندید 

 زهرا داغ علی را ندید 

 علی داغ حسن را ندید

 حسن داغ حسین را ندید

 عباس داغ علی اصغر را ندید 

 و حضرت زینت داغ همه اینها را دید

 السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک 

 علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الیل و النهار 

 سلام خدا از طرف من به شما باد

 خلیفه خدا شدن 

ت الهی فا هستم به شما سلام میکنم در زیارت عاشورا نگاهتان آسمانی میشود که مقام خلادیر خیعنی من سف

محرز میشود باطن این جمله تکلیف من است که تا وقتی هستم جز سلام و سلامتی برای شما نخواهم بود 

 من برای شما زینت خواهم بود گفتار و رفتار و اخلاق ...مظهر سلام و سلامتی است 

 بیت انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکماین 



 یعنی میخواهم در این عبادت حل شوم

ل رحالیکه آنها خود حاشق ابوالفضل و امام حسین شوند داین عزاداری باید در زندگی تاثیر بگذارد زیرا مردم ع

را پیدا سین حها از خداست خدای ینشوق شوند نمی فهمند عزت و عظمت ادر توحید بودند اگر اینها مع

 نکردند اگر عزاداری ما را به خدا وصل نکند ما سلامی برای امام حسین ندادیم ما باید حامل سلام خدا باشیم 

 یک لحظه نباید توجه ما به خدا قطع شود 

 4مورد 

 7ایه 

افِى وَ  مُوسىَ أَنْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِى الْيَم   وَ أوَْحَيْنَا إِلَى أمُ   ََ اعِلُوُُ مِ ََ وَ لََ تخَ ََ ِِ وَ  ََىِ إَِّا  راَُّووُُ إِليَْ َْ ََ  لََ ت

 (7الْمُرْسَلِيَن)

[ بر او بترسى به دریایش و به مادر موسى الهام کردیم که: او را شیر بده، پس هنگامى که ]از سوى فرعونیان

 (7دهیم. )گردانیم، و او را از پیامبران قرار مىانداز، و مترس و غمگین مباش که ما حتماً او را به تو باز مى

 2ورد م

 3آیه 

ُُ وَلَدًا وَ هُمْ لََ يَ  لى   وَ قاَلَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُ را تُ عَينْ  َِ لََ تَ قْتُلُوُُ عَسىَ أنَ ينَفَعَنَا أوَْ نَ تا خِذَ  (9شْْعُرُونَ)وَ لَ

و همسر فرعون گفت: ]این نوزاد[ براى من و تو مایه شادمانى و خوشحالى است، او را نکشید، امید است ما را 

ند.[ پروردنبودند ]که دشمنشان را به دست خود مىسود دهد، یا وى را به فرزندى خود بگیریم. ولى آنان آگاه 

(3) 



 قرار است دشمن فرعون در بغل خود فرعون بزرگ شود 
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 43آیه 

ََ فُ ؤَاُُّ أمُ    (01 مِ ََ الْمُؤْمِنِيَن)قَ لْبِهَا لتَِكُونَ  فاَرغًِا إِن كَاَُّتْ لتَُبْدِى بِهِ لَوْ لََ أَن را بَطْنَا عَلىَ  مُوسىَ  وَ أَصْبَ

[. اگر قلبش را ]با ضطراب و نگرانى فرو رفت[ تهى شد ]و در او قلب مادر موسى ]از هر چیز جز یاد فرزندش

لطف خود[ محکم و استوار نکرده بودیم تا از باورکنندگان وعده ما باشد، به درستى که نزدیک بود آن ]حادثه 

 (43[ را فاش کند، )پنهانى

وسی مرتبط نمی شدیم خدا با قلب رابطه برقرار میکند ولی فواد با مخلوق بود و خدا قلب ممادر  اگر ما به قلب

 اصحاب کهف را در دست خود گرفت

 قلب با غفلت از خدا مریض میشود و ذکر درمان قلب است پس فواد ذکر نمی گوید قلب باید ذاکر باشد 

این ارتباط دعاست دعا باعث رابطه با است . ع شده ارتباط قطو اگر ایمان ما مشکل دارد قلب ما مشکل دارد 

 خداست 

 1مورد 

 40-42-44سوره قصص آیه 

نُبٍ وَ هُمْ لََ يَشْْعُرُونَ) َُ  (00وَ قاَلَتْ لُِِخْتِهِ قُصِ يهِ فَ بَصُرَتْ بهِِ عَ َ 

ُُونَ)عَلىَ أهَْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَ هُمْ لَ  وَ حَرا مْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ مِ َ قَ بْلُ فَ قَالَتْ هَلْ أَُُّلوكمُ  *  (01هُ ََّصِ

ُُ إِلَى أمُِ هِ كىَ  هُمْ لََ يَ عْلَمُونَ)لََكِ َا  أَكْ  تَ قَرا  عَيْنُهَا وَ لََ تََْزَنَ وَ لتَِعْلَمَ أنَا  وَعْدَ اللَّاِ  حَقٌّ وَ  فَ رََََُُّّّْ ََ  (01ثررَ



[ دید گیرى کن. پس او موسى را از دور ]در آغوش فرعونیان[ او را پىو به خواهر موسى گفت: ]اوضاع و احوال

 (44کردند. )گیرى او را[ درك نمىدر حالى که خاندان فرعون ]پى

او حرام کردیم ]تا پستان هیچ زنى را نگیرد،[ پس  و ما پیش از آن ]خوردن شیر[ همه زنان شیردهنده را بر

اى راهنمایى کنم که سرپرستى او را براى شما خواهید شما را به خانواده]خواهرش پیش آمد و[ گفت: آیا مى

 (42به عهده گیرند و خیرخواه او باشند؟ )

د که حتماً وعده خدا حق است، پس او را به مادرش برگردانیم تا خوشحال و شادمان شود و اندوه نخورد و بدان

 (40دانند. )اند این حقایق را[ نمىولى بیشتر مردم ]که محروم از بصیرت
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دَ مِ َ ُُّونِِِمُ امْرَأتََينْ  ََ دَ عَلَيْهِ أمُا ةً مِ  ََ النا اسِ يَسْقُونَ وَ وَ ََ تَا لََ نَسْقِى انِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلَ تَذُوَُّ  وَ لَما ا وَرََُّ مَاءَ مَدْيَ ََ وَ

 (11يُصْدِرَ الر عَِاءُ وَ أبَوََُّ شَيْخٌ كَبِيٌر) حَتَ 

ٍَ فَقِيٌر) لِمَا أنَزَلْتَ إِلىَ  إِى   فَ قَالَ رَب   لََمَُا ثُُا  تَ وَلىا  إِلَى الظِ ل   فَسَقَى  (12مِ َْ خَيْر

دادند، و غیر آنان دو هایشان را آب مىهنگامى که به آب مدین رسید، گروهى از مردم را بر آن یافت که دام

[ دارند؛ گفت: چه چیزى شما را بر بازداشتن ]گوسفندان[ بازمىهایشان را از رفتن به سوى آبزن را دید که ]دام

هایشان را[ برگردانند و پدر ما [ شبانان ]دامدهیم تا ]اینهایمان را[ آب نمىدارد؟ گفتند: ما ]این داموامى

 (20سال است ]به این علت از انجام این کار معذور است.[ )پیرى کهن

هایشان را ]به جهت کمک کردن به آن دو[ آب داد، سپس به سوى سایه برگشت و گفت: [ دامپس ]موسى

 (21کنى، نیازمندم. )پروردگارا! به آنچه از خیر بر من نازل مى
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يَاءٍ  ُْ اءَتْهُ إِحْدَئهُمَا تََْشْىِ عَلىَ اسْتِ ََ ََ  فجَ رَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَ لَما ا  َْ َِ أَ ُُ وَ قَ َّا  عَلَيْهِ الْقَصَ ََّ قاَلَتْ إِنا  أَبِى يدَْعُوكَ ليَِجْزيَِ اءَ

وْتَ مِ ََ الْقَوْمِ الظا لِمِيَن) ََ فْ نجَ ََ  (12قاَلَ لََ تخَ

داشت، نزد او آمد ]و[ گفت: پدرم تو را [ در حالى که با حالت شرم و حیا گام برمىپس یکى از آن دو ]زن

[ ما را آب دادى به تو بدهد. چون نزد او آمد و داستانش را بیان کرد، گفت: هاىطلبد تا پاداش اینکه ]داممى

 (25دیگر نترس که از آن گروه ستمکار نجات یافتى. )

 7مورد
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رْتَ الْقَوِىو الَِْمِيُن) قاَلَتْ  ََ َْ ََ مَ َِ اسْتَ رُُْ إِنا  خَيْر َِ َْ  (12إِحْدَئهُمَا يََبََتِ اسْتَ

ه کنى آن کسى است کیکى از آن دو زن گفت: اى پدر! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسى که استخدام مى

 (26نیرومند و امین باشد ]و او داراى این صفات است.[ )
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َِ إِحْدَى ابْ نَتَ أرُيِ قاَلَ إِى   َُ رَىِ ثََنَِ  هَتَينْ  دُ أَنْ أنُكِ َُ  عَشْْراً فَمِ َْ عِندِكَ وَ مَا أرُيِدُ أَنْ أَشُقا  حِجَجٍ فإَِنْ أتََْمَْتَ  عَلىَ أَن تََْ

يَن) ُِ َِ سَتَجِدُىِ إِن شَاءَ اللَّا ُ مِ ََ الصا لِ  (17عَلَيْ



م یکى از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم به شرط آنکه هشت سال اجیر من باشى، و اگر ده خواهگفت: مى

خواهم بر تو سخت سال را تمام کردى، اختیارش با خود توست ]و ربطى به اصل قرار داد ندارد[، و من نمى

 (27گیرم، و به خواست خدا مرا از شایستگان خواهى یافت. )

 00-02 آیه

 َْ ََ ي ََ)قاَلَ إِنا  فِيهَا لُوطاً قاَلُواْ ن َِ يَنا هُ وَ أهَْلَهُ إِلَا  امْرَأتََهُ كَانَتْ مِ ََ الْغَبِر  (11نُ أعَْلَمُ بِ َ فِيهَا لنَُنَجِ 

اءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سىِ  ََ َِ وَ لَما ا أَن  ََنْ إَِّا  مُنَجووكَ وَ أهَْلَ َْ ََ فْ وَ لََ ت ََ مْ وَ ضَاقَ بِِِمْ ذَرْعًا وَ قاَلوُاْ لََ تخَ َِ َِ   إِلَا   ءَ بهِ امْرَأتََ

ي ََ) َِ  (11كَانَتْ مِ ََ الْغَبِر

اش را نجات گفت: لوط در آنجاست. گفتند: ما به کسانى که در آنجا هستند، داناتریم، حتماً او و خانواده

 (02ماندگان خواهد بود، )دهیم، مگر همسرش را که از باقىمى

د، طاقت ش[ بدحال و بىورت جوانانى آراستهو چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به سبب ]حضور[ آنان ]به ص

ات هستیم، مگر همسرت را که از و گفتند: مترس و غمگین مباش، قطعاً ما نجات دهنده تو و خانواده

 (00ماندگان خواهد بود، )باقى
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ا ل تَِسْكُنُواْ إِليَْهَا وَ  ًَ َْوَا عَلَ بَ يْنَكُم ما وَُّا ةً وَ رَحَْ وَ مِ َْ ءَايََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكمُ مِ  َْ أنَفُسِكُمْ أَ يََتٍ ل قَِوْمٍ ََ ََ َِ لََ ةً إِنا  فِى ذَالِ

 (10يَ تَفَكا رُونَ)



[ او این است که براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنارشان هاى ]قدرت و ربوبیتو از نشانه

براى  هایى استانگیز[ نشانهاین ]کار شگفت آرامش یابید و در میان شما دوستى و مهربانى قرار داد؛ یقیناً در

 (24اندیشند، )مردمى که مى

 


